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  پژوهشي تاريخ اسلام–فصلنامه علمي 

  دومدهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
  

  ها و عوامل اصلي مهاجرت قبايل هلالي به مصر و افريقيهزمينه
  

   17/5/92 :تاريخ تأييد    25/2/92 :تاريخ دريافت

  ∗محمدعلي چلونگر                
  ∗∗مهدي عزتي

هاي بني هلال بن عـامر، بنـي        ي از بطون و تيره    ا  قبايل عرب هلالي، مجموعه   
شد كه در مركز عربستان و نـواحي بيابـاني            سليم، بني جشم و ربيعه را شامل مي       
ايـن قبايـل بـرخلاف      . نشيني عادت داشتند    نجد و حجاز به زندگي بدوي وكوچ      

ساير قبايل عرب كه بعد از اسلام و به دنبال فتوحات اسلامي راهي نواحي آبـاد                
تمدن شدند، هم چنان به زندگي بدوي خود ادامـه دادنـد وحاضـر بـه تـرك             و م 

با اين وجود، آنان در اوايل قرن پنجم هجري بر اثر . وطن وخاستگاه خود نشدند 
 العرب؛ يعنـي از حـدود عـراق وغـرب           ةعوامل مختلفي، سر تا سر شمال جزير      

بايـل عـرب   سـرانجام ق . دجله تا ساحل شرقي رود نيل در مصر را در نورديدنـد     
هلالي به سرزمين مغرب اسلامي از افريقيه تا مراكش رسـيدند و ايـن منـاطق را                 

پژوهش حاضر بـا اسـتناد بـه    . هاي بسياري كردند دست خوش حوادث و آسيب  
 خيزش قبايل هلالي ها و عوامل منابع اصلي و تاريخي در پي تبيين وتحليل زمينه        

                                           
 .يار گروه تاريخ دانشگاه اصفهاندانش ∗

 . دكتري تاريخ اسلام دانشگاه اصفهانيدانشجو ∗∗
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سـپس انتقـال و مهـاجرت       مصر  از مركز عربستان به سوي مناطق شمالي شام و          
  .از مصر به افريقيه شدآنها 
  . مهاجرت قبايل هلالي، بني هلال، بني سليم، مصر، افريقيه:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

در قرن پنجم هجري مهاجرت هاي بزرگي در جهان اسلام انجام شد كه موجب تغيير               
شـايد در نگـاه     . يـد و تحولات عميق سياسي، اجتماعي و فرهنگي در مناطق مختلـف گرد           

اول، مهاجرت قبايل صحرانشين ترك غز به داخل مرزهاي شرقي جهان اسـلام در اوايـل                
 جلـوه كنـد امـا در همـين قـرن پـنجم، مهـاجرت ديگـري از نـواحي                      اين قـرن برجـسته    

 آثـار    و انجام شد كه اگر اهميت    ) مغرب(جهان اسلام به سوي مصر و شمال آفريقا           مركزي
  . قبايل ترك نبوده است، كمتر نيز نيستآن بيشتر از مهاجرت

در واقع، موج اول مهاجرت قبايل عرب با فتوحات اسلامي آغاز شده بود و اين قبايل تا            
اي سكنا گزيده و      قرن پنجم در بيشتر نواحي اسلام پراكنده شده بودند و هر يك در منطقه             

ليم به سوي مغرب در     مهاجرت قبايل بدوي بنوهلال و بنوس     . جانشين شده بودند    اغلب يك 
هـاي    جا كه تعداد تيره     از آن . آيد  مي  ها به شمار      قرن پنجم هجري، موج دوم مهاجرت عرب      

هاي ديگر بود، اين قبايل در منابع با عنـوان قبايـل              بنوهلال بسيار بيشتر از بنوسليم و تيره      
نسب درست   گردد ماهيت و    هش در آغاز تلاش مي    وبنابراين در اين پژ   . شوند  هلالي ياد مي  

هم چنين خاستگاه وموطن اصلي آنهـا شـناخته شـود و سـپس بـه تحليـل و                    اين قبايل و  
بر همين اساس دو سئوال قابل طـرح        . ها و علل اصلي اين مهاجرت بپردازيم        ارزيابي زمينه 

  :است
  هاي هلالي به مصر شد؟ هايي سبب مهاجرت عرب چه علل و زمينه. 1
   هلالي از مصر به افريقيه چه بود؟ دلايل انتقال و مهاجرت قبايل. 2

تاكنون ابعاد مختلف سياسي واجتماعي اين مهاجرت به درستي شناخته شـده نيـست و               
نه تنها در داخل، بلكه در مجامع علمي عربي و غربي نيز به صورت شايـسته و كـاملي بـه            
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ادهاي منابع اوليه جسته و گريخته به اين مهـاجرت در سـير رويـد             . آن پرداخته نشده است   
وي جزئيـات   . در اين ميان ابن خلـدون اسـتثنا اسـت         . كنند  شمال آفريقا و مغرب اشاره مي     

آمـدهاي ورود     كند و به تفصيل به شرح رويدادها و پـي           بيشتري از اين مهاجرت را بيان مي      
  . پردازد قبايل عرب به مغرب اسلامي مي

فريقـا بـه مهـاجرت      در تحقيقات جديد نيز محققان، ضمن پرداختن به حوادث شـمال آ           
يكي از اين محققان معاصر، حسين مـونس        . اند  قبايل عرب در قرن پنج هجري توجه كرده       

است كه با دقت و تحليل بيشتري به موضوع مهاجرت قبايـل هلالـي در كتـاب ارزشـمند                   
هـا و عوامـل ايـن مهـاجرت           گرچه ايشان نيز به زمينه    .  پرداخته است  تاريخ و تمدن مغرب   

  .داخته است و بيشتر به تبعات ورود آنها به مغرب توجه كرده استبزرگ چندان نپر
م يالعوامل الاقتصاديه لهجره بني هلال و بني سـل        «اي با عنوان      چنين به تازگي مقاله     هم

به وسيله راضي دلفوس، مورخ تونسي منتشر شـده اسـت كـه تنهـا               » من مصر الي افريقيه   

بنابراين، پرداختن به   . به افريقيه تأكيد دارد   برعامل اقتصادي مهاجرت قبايل هلالي از مصر        
تمامي ابعاد سياسي و اجتماعي امري ضروري و لازم است كه تحقيقي گـسترده و مجـالي                 

ها و علل مهـاجرت قبايـل عـرب      وجود در اين جستار كوتاه، زمينه      اين   با. طلبد  طولاني مي 
  . گشوده شود دهشود تا شايد فصلي براي شروع يك تحقيق جامع و گستر مطالعه مي

  
   نسب شناسي قبايل مهاجر عرب

دربـاره  . شوند  دو قبيله بنوهلال و بنوسليم از قبايل عرب شمالي يا عدناني محسوب مي            
ها و منابع انساب بايد دقت و توجه بيشتري صورت گيـرد؛ زيـرا در                 نسب بنوهلال در كتاب   

برخـي از   . بيله بنوهلال هـستند   ها و قبايل ديگري وجود دارند كه هم نام ق           اين منابع، تيره  
 بنـوهلال بـن حليـل بـن     ١بنوهلال بن تيم االله بن بكر بـن وائـل،    :  از اند  اين قبايل عبارت  

حبشيه از خزاعه، بنوهلال بن حارث بن فهر از قريش و بنوهلال بن عبيد بن سعد از قيس            
   ٢عيلان
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لال بـن عـامر     بنو ه : نسب بنوهلال از قبيله اصلي كه رهسپار مغرب شدند چنين است          
بن صعصعه بن معاويه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمه بن حصفه بـن قـيس بـن                    

 بنوهلال بن عامر به سه بطن اصلي و تيرهاي         ٣.عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان        
. هاي بنوهلال بن عامر الأثبج، ريـاح و زغبـه بودنـد     ترين تيره   مهم. شدند  زيادي تقسيم مي  

 نـسب بنـو سـليم كـه بـه عـدنان             ٤.شدند  ا به چندين تيره ديگر منشعب مي      هر يك از آنه   
سليم بن منصور بن عكرمه بن خصفه بن قيس عيلان بن مضر بـن  : گونه بود رسيد اين  مي

هاي اصـلي و مهـم         زغب يا زعب، ذباب، هبيب، عوف و لبيد از شاخه          ٥.نزار معد بن عدنان   
  ٦.بنوسليم بودند

ن صعصعه و جشم بن معاويه بن بكر بن هوازن قبايـل كوچـك              قبايل ربيعه بن عامر ب    
جشم داراي بطـون بنوجـابر    . كردند  تري بودند كه در اين مهاجرت بنوهلال را همراهي مي         

 نكته قابل توجه اين است كه بيشتر در اين مهاجرت سـخن             ٧.سفيان بود  بن جشم ،خلط و   
كننـد؛ زيـرا      جرت هلالـي يـاد مـي      عنوان مها  از بني هلال است و منابع از اين مهاجرت با         

  يعني بني ربيعه، بني جشم را به صفوف        ؛زادگانشان واقعيت اين است كه بني هلال و عمو       
 ملحق ساختند وگروه بزرگي را تشكيل دادند كه در مقايسه با بنوسـليم بسيارگـسترده                خود

   ٨.تر بود
اينان در نـسب بـا      . ندها، قبيله بني معقل در اين زمان به مغرب كوچ كرد            علاوه بر اين  

هر چند نسب آنها به درستي معلوم نيست و برخـي آنـان را از               . قبايل هلالي متفاوت بودند   
 ابن خلـدون بـه   ٩.رسانند را به جعفر بن ابي طالب مي      دانند و برخي نسب آنها      بنو هلال مي  

  ١٠.كند قبايل جنوبي منتسب مي نقل از ابن كلبي، آنها را به كهلان و
  

  ي اصلي قبايل مهاجر عربها خاستگاه
قبايل بنوهلال، سليم وجشم از شاخه هاي قبيله بزرگ و مـشهور عـامر بـن صعـصعه                  

. داننـد  هاي عامر بن صعصعه مـي   عربستان را زيستگاه تيره١١ ناحيه نجد،اغلب منابع . بودند
يني گردي بودند و به باديه نش       اين قبايل به دليل نوع زندگي اجتماعي در حال كوچ و بيابان           
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 در عهـد . توانستند در سرزمين و مكان مشخصي مستقر باشـند  عادت داشتند در نتيجه نمي    
هاي عامر بن صعصعه در منطقـه       جاهليت پيش از اسلام، قبايل هلالي به همراه ديگر تيره         

هاي ناحيه يمامـه و نـواحي شـمال            العرب و كوه   ةهاي جنوب شرقي جزير     وسيعي بين كوه  

بر طبق منابع جغرافيايي بنـي      . ه بني تميم در حال رفت و آمد بودند        عربستان تا قلمرو قبيل   
   ١٢.هلال در صدر اسلام در مناطقي چون ترابه، بيشه و وادي كراء پراكنده بودند

 ١٣.كند  همداني در قرن سوم هجري، محل اسكان آنها را وادي جلدان وعكاظ بيان مي             
 بن عامر داراي بطون فراواني بودند      كند كه در عهد جاهليت، بنو هلال        ابن خلدون بيان مي   

  : نويسد  وي در جايي ديگر مي١٤.زيستند و در نجد مي
و بنو هلال در ناحيه ميـان طـائف و كـوه            ....همه بطون بنوعامر در نجد بودند     

غزوان در رفت و آمد بودند و قبيله جشم نيـز بـه همـراه آنهـا در نجـد بـه سـر                        
   ١٥.برد مي

گردد؛   به پس از جنگ حنين در سال هشتم هجري بر مي          سابقه اسلام آوردن بنوهلال     
زيرا آنها پس از غلبه بر قبايل هوازن كـه بنـوهلال و بنوسـليم نيـز جزئـي از آنهـا بودنـد                        

 به احتمال زياد، برخي از قبايل بنوهلال ماننـد ديگـر قبايـل              ١٦.تدريج به اسلام گرويدند     به
وجـود شـهرت آنـان در جنـگ آوري و     اند اما بـا   عرب در فتوحات اسلامي مشاركت داشته 

رسد كه بيشتر     به نظر مي  . شجاعت، پيروزي خاصي به نام آنان در فتوحات ثبت نشده است          
هاي طبيعي خودشان در نجد و حجاز باقي ماندنـد و حاضـر               هاي بنوهلال در زيستگاه   تيره

ي فـتح    العرب بيرون آمـده و در نـواحي و شـهرها           ةنشدند مانند ديگر قبايل عرب از جزير      

   ١٧.شده، اقامت گزينند
نـشيني خـويش ادامـه دادنـد و خـود را از          نشيني وكوچ   هيدر حقيقت اينان به زندگي باد     

. هـاي اسـلامي دور نگـه داشـتند     هاي گسترده بـر سـر قـدرت در دولـت     صحنه كشمكش 
قبل از مهاجرتشان به مصر و مغرب در قـرن پـنجم هجـري، بـه               بنابراين، قبايل هلالي تا   

سـليم در نزديكـي و حـوالي          بني. هاي حجاز و نجد در كوچ بودند        اي در بيابان    لهصورت قبي 
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ايـن  . هلال در كوه غُزوان و حوالي شهر طائف اسكان داشـتند            كردند و بني    مدينه اُتراق مي  
رسيدند   چادرنشينان در كوچ هاي تابستاني و زمستاني تا نزديكي شهرهاي عراق و شام مي             

   ١٨.پرداختند ها مي راج و غارت كاروانو در اطراف شهرها به تا
نشيني آن چنان بود كه بقايايي از آنها تـا بـه امـروز در                 هيدلبستگي قبايل هلالي به باد    

بـه  . انـد  ها به زندگي بدوي گذشته ادامـه داده  حوالي وادي البِرك در منطقه تهامه در بيابان 
 آنهـا را همراهـي نكـرده و         ها در مهاجرت هلالي به مغرب اسلامي،        رسد اين گروه    نظر مي 

آنها امروزه شامل بطون آل يحيي، آل مقـاري،  .اند  حاضر به ترك وطن اصلي خويش نشده 
  ١٩.آل جابر و آل علي هستند

  
  ها  مهاجرت قبايل هلالي؛ علل و زمينه

دهد در واقع معلولي است كه علت يـا           اي كه در بستر تاريخ روي مي        هر رويداد يا واقعه   
بنگريم، ) معلول(اگر از اين زاويه به واقعه مهاجرت قبايل هلالي          . تب است عللي بر آن متر   

. انـد   اي را فـراهم سـاخته       ناگزيريم دنبال علت و يا عواملي باشيم كه اسباب چنـين حادثـه            
. كننـد   گران آراي مختلفي ارائـه مـي        درباره علل مهاجرت قبايل هلالي، مورخان و پژوهش       

   ٢٠.هاجرت نامشخص استلاپيدوس معتقد است دلايل اين م
عذاري، ابن خلدون و تا حدودي حسين مونس تنهـا بـر يـك                چون ابن   مسلمان، هم مورخان  

. كننـد   عامل تأكيد دارند و علت آن را اختلاف و دشمني ميان فاطميان و بني زيري قلمـداد مـي                  
 انگاشـت،   توان تأثير بسزاي چنين عاملي را در ورود مهاجران عرب به افريقيه ناديـده               گرچه نمي 
به دلايـل   توان  ميزمان با اين مهاجرت       رسد با مطالعه عميق و ارزيابي رخدادهاي هم         به نظر مي  

تـرين    در مجمـوع، مهـم    . انـد   و نكات جديدي پي برد كه در مهاجرت قبايل عرب دخالت داشـته            
  :عللي كه در مهاجرت هلالي تأثيرگذار بوده به شرح ذيل است

  
  عيتفشار ناشي از افزايش جم. 1

هـاي بـزرگ، عـاملي اصـلي و           همواره پديده افزايش و انباشتگي جمعيت در مهـاجرت        
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اي و    اين پديده، اگـر در ميـان جوامـع بـدوي كـه بـه صـورت قبيلـه                  . تأثيرگذار بوده است  
آمـدهاي نـاگوار و مخربـي بـه دنبـال             داد، آثار و پي     كردند روي مي    صحراگردي زندگي مي  

شـود كـه از       هايي مـشاهده مـي       زيادي از چنين مهاجرت    هاي  در طول تاريخ، نمونه   . داشت
هاي شمال اروپا به نواحي متمدن        توان به مهاجرت قبايل ژرمن از دشت        هاي آنها مي    نمونه

جنوبي و يا به مهاجرت قبايل صحراگرد ترك غُز در اوايل قـرن پـنجم هجـري از نـواحي                 
  .ه كرداستپي شمال آسياي مركزي به سوي ايران و آسياي صغير اشار

 انفجار و تراكم جمعيت در ميان قبايل مذكور به طور مـستقيم در تحريـك و ترغيـب                  
آنان براي كوچ به نواحي ديگر دخالت داشته است؛ زيرا بـر اثـر افـزايش جمعيتـي كـه در                     

ها و كمي مـواد غـذايي         دام كردند، كمبود مراتع براي احشام و       اي محدود زندگي مي     منطقه
شدند براي يافتن مراتع بهتـر و تـداوم           ها مجبور مي    رو، اين جمعيت    اين از. آمد  به وجود مي  

  .هايشان به سوي نواحي متمدن و آبادتر راهي شوند حيات خود و دام
. بنابر شواهد موجود، پديده افزايش جمعيت در ميان قبايل هلالي نيز اتفاق افتاده است             

 جغرافيـايي برخـوردار بـود، تـأثير         هاي قبايل عرب از شرايط نامناسب       جا كه زيستگاه    از آن 
هـا در     آيد كه شمار اين عـرب       ظاهر امر بر مي   از  . ازدياد و افزايش جمعيت چندين برابر بود      

گرچه شـايد نتـوان     . طول قرن سوم هجري به بعد در نواحي حجاز و نجد رو به فزوني بود              
هاي موجـود در   اشارهاز توصيفات و توان اما ميبه طور دقيق آمار اعراب مهاجر را برشمرد،  

جا كه از رفتن اعراب       ابن اثير آن  . منابع به پديده افزايش جمعيت و ميزان بالاي آن پي برد          
 ابن خلدون همـه بطـون       ٢١.كند  گويد، آنها را خلقي عظيم توصيف مي        به افريقيه سخن مي   

ين  برآورد و تخم ـ   ٢٢.كند كه رهسپار افريقيه شدند      هلالي را هم چون انبوه ملخ توصيف مي       
انـد، دويـست و پنجـاه هـزار نفـر             هايي كه راهي افريقيه شـده       حسين مونس از شمار عرب    

   ٢٣.است
اگر آمار و ارقام حسين مونس را درست و نزديك به واقـع بـدانيم در آن شـرايط، ايـن                     

وانگهي اين رقم تنها مختص مهاجران هلالي بـوده         . ميزان جمعيت، رقم بالايي بوده است     
اند، در حالي كه بر طبـق منـابع موثـق، برخـي ديگـر از                  مهاجرت كرده است كه به افريقيه     
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قبايل هلالي به نواحي ديگر مانند بصره، حلـب، موصـل و شـام رفتنـد و برخـي ديگـر در                  
  ٢٤. العرب باقي ماندندةنواحي مركزي جزير

تدريج سبب شد آنهـا بـراي امـرار            عوارض منفي ناشي از فشار جمعيت قبايل بدوي به        
بنا به گفته ابـن  . ها روي آورند اوم حيات خويش به تاراج شهرها و غارت كاروانمعاش و تد 

خلدون، قبايل هلالي در حوالي شهرهاي عـراق بـه تـاراج و كـشتار مـشغول بودنـد و بـه                      
تاختند و در ايام زيارت به         بني سليم حتي در ايام حج به مكه مي         .كردند  ها حمله مي    كاروان

ها، آن قدر زيـاد بـود كـه سـپاهيان خلفـاي               داد آنها در اين حمله    تع. كردند  مدينه حمله مي  
   ٢٥.جلوگيري از تعرض و تجاوزهاي آنها ناتوان بودندو عباسي در سركوب 

زماني كه شورش قرمطيان در بحرين و عمان روي داد، بني سليم و جمـع بـسياري از                  
 ـ        . بني هلال به سپاهيان قرمطي پيوسـتند       ي و بنوسـليم    قرمطيـان بـا كمـك اعـراب هلال

توانستند بر برخي شهرهاي شام غلبه كنند و دردسرهاي زيادي براي دولت فاطميان ايجاد              
سرانجام العزيز بن معز فاطمي پس از جنگي طولاني كـه در حجـاز و شـام بـر ضـد       . كنند

كه مجبـور شـدند بـه نـواحي بحـرين              به طوري  . انداخت، آنها را شكست داد     هقرامطه به را  
هاي اعراب، ايشان را به ناحيه صعيد         العزيز براي در امان ماندن از حمله      . ندعقب نشيني كن  

   ٢٦.در دلتاي رود نيل منتقل كرد
  
  تأثير ورود قبايل تركمن به قلمرو شرقي خلافت . 2

اي كـه      مـسئله  ،در جريان روند مهاجرت قبايل هلالي به سوي شمال مـصر و افريقيـه             
علت به سوي مغرب رفتند؟ آيـا امكـان مهـاجرت           شود اين است كه آنان به چه          مطرح مي 

وجود نداشت؟چه دلايلي، مانع گـرايش و ميـل         ) شرق اسلامي (اين قبايل به عراق و ايران       
شـد؟ و در مقابـل چـه دلايلـي آنهـا را بـه سـوي مـصر و                      آنها براي مهاجرت به شرق مي     

  داد؟  فاطميان سوق مي
 ـ          ي بـه نـواحي عـراق و شـام ازجملـه      پيش از اين يادآور شديم كه برخي از قبايل هلال

هـاي عـرب سـاكن در نـواحي      حتي برخي از تيـره . بصره، موصل و حلب نقل مكان كردند  
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قبيله بنوالمنتفق كه   . دانند  بصره و خوزستان تا به امروز، خود را منتسب به قبايل هلالي مي            
. لـي اسـت   اي از اين قبايـل هلا       شامل تيره و طوايف زيادي در جنوب عراق هستند، نمونه         

 از سوي ديگر، بعـد از   ٢٧.المنتفق جد قبايل المنتفق، برادر هلال بن عامر بن صعصعه است          
اي از سـوي قبايـل    هـاي گـسترده   هاي ايران به دسـت مـسلمانان، مهـاجرت      فتح سرزمين 

ها را به اقامـت و سـكونت در منـاطق             مختلف عرب صورت گرفت كه توجه و علاقه عرب        
  .دده گوناگون ايران نشان مي

شايد گفتـه  . با اين توصيف، چه موانعي مي توانست سد راه مهاجرت قبايل هلالي باشد     
شود كه يكي از موانع اصلي، وجود خلافت عباسي در عراق بوده است اما خلافت عباسـي                 

خلفاي بغداد بيرون از دربار، قدرتي نداشـتند و در          . در اين زمان در نهايت ضعف قرار داشت       
بايل عرب نمي توانستند مانع حركت آنها به سـوي شـرق خلافـت              صورت هجوم و ورود ق    

كه نتوانستند مانع حضور برخي از آنها در نواحي جنوب عـراق و يـا                 هم چنان . عباسي شوند 
  . شمال عراق شوند

وجوي دلايل قانع كننده، بايد به دنبـال تحـولات            رسد، براي جست    بنابراين به نظر مي   
هاي شرق خلافت عباسي      بل از اين واقعه در سرزمين     سياسي و اجتماعي گشت كه كمي ق      

تحولي اساسي كه در اوايل قـرن پـنجم در ايـران روي داد، ورود تركمنـان                . رخ داده بودند  
هاي شمال آسياي مركزي به نـواحي جنـوبي و ايـران سـرازير                صحرا گرد بود كه از دشت     

يه قبايل بـدوي هلالـي      قبايل تركمن از جهات بسياري به ويژه زندگي اجتماعي شب         . شدند
هـا و     جانـشين   گري به خصوص بـراي يـك        آمدهاي ويران   بودند و مهاجرتشان به ايران پي     

دار تركمن به سرعت در نواحي خراسـان،          قبايل چادرنشين و دام   . داشت  ها در پي    شهرنشين
اي از تركمنان، عناصـر ايرانـي را بـه            دسته. آذربايجان و آسياي صغير و شام پراكنده شدند       

   ٢٨.خود جذب كردند و از اين طريق موفق به تشكيل حكوت قدرتمند سلجوقيان شدند
سلاطين سلجوقي كه از لحاظ مذهبي، سني متعصبي بودنـد بـه زودي حـامي خلفـاي           

بنـابراين، رودرروي فاطميـان   . عباسي و مدعي حمايت و دفاع از مذهب رسمي سنت شدند        
رو، فرصتي براي مهـاجرت قبايـل    اين  از٢٩اسماعيلي مذهب و دشمن عباسيان قرار گرفتند     
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ماند و شمار زياد تركمنان در ايران، ورود اعضاي جديـدي   هلالي به داخل فلات ايران نمي    
جا پرسش ديگري كـه ذهـن محقـق را بـه      ساخت در اين   پذير نمي   از قبايل بدوي را امكان    

ند؟ و  كند اين است كه چـرا قبايـل هلالـي بـه سـمت مـصر منتقـل شـد                     خود مشغول مي  
طور كه اشاره شد، پـس از سـركوب       ؟ همان پذيراي آنها باشند  فاطميان چگونه حاضر شدند     

قرامطه، قبايل هلالي به مصر منتقل شدند و فاطميان با وجود آگاهي از خطرات كوچ آنها،                
  :شود جا دو فرضيه مطرح مي در اين. ايشان را در مصر پذيرفتند

خواستند از آنهـا بـه عنـوان ابـزاري عليـه              بايل مي فاطميان با كوچ و انتقال اين ق      ) الف
اين فرضيه كه عاملي مهم در مهـاجرت قبايـل          . دست نشاندگانشان در افريقيه سود جويند     

توانست اهميت چنداني داشته باشد؛ زيرا چنـان كـه    هلالي به افريقيه بود در اين زمان نمي    
يري مجبور به اتخـاذ چنـين       توضيح داده خواهد شد فاطميان در پي سرپيچي امراي بني ز          

در واقع در اين زمان، امراي بنـي زيـري سـر از اطاعـت خلفـاي فـاطمي                   . تصميمي شدند 
  .توانست مطرح باشد اي، فرضيه مذكور نمي بنابراين در چنين مرحله. برنداشته بودند

ديگر اين است كه در نتيجه ورود سلجوقيان به مرزهاي شام و عراق، فاطميـان               فرضيه  ) ب
 جلوگيري از پيوستن قبايل عرب بدوي به آنها ناچار شدند با وجود خطـرات حـضور اعـراب                   براي

بدوي در مصر، آنان را به نواحي مركزي قلمروي خـويش انتقـال دهنـد؛ زيـرا پـس از شكـست                      
 العرب به حال خـود رهـا شـده و          ةاي هلالي در نواحي شام و شمال جزير         قرامطه، نيروهاي قبيله  

  .هاي ديگر منطقه بپيوندند رفت كه به قدرت بيم آن ميسرگردان ماندند و 
در اين هنگام، اميران آل بويه بسيار ضعيف بودند ولي به زودي بازيگران قدرتمندي در               

 شيعه مذهب براي فاطميـان        بويه  صحنه سياسي منطقه ظهور كردند كه بسيار بيشتر از آل         
ه و توانـستند خلافـت را از چنـگ        سـلجوقيان، آل بويـه را كنـار زد        . كردنـد   ايجاد خطر مي  

در عـراق نجـات دهنـد و بـه زودي در نـواحي شـام و عـراق                   ) بساسيري(عاملان فاطمي   
   ٣٠.روي كردند پيش

هاي بـدوي هلالـي را        توانستند نيروي عرب    بنابراين اگر نيروهاي تازه نفس تركمن مي      
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شـد و      برابـر مـي    هايشان بر ضد فاطميان چند      به خدمت بگيرند به احتمال فروان، موفقيت      
رسد، فاطميان با آگاهي از چنين        پس به نظر مي   . آورد  عواقب ناگواري را براي آنها پديد مي      

هاي بدوي و سركش را به جان خريدنـد تـا مبـادا روزي                اتفاقاتي، خطر كوچ و انتقال عرب     
  .مجبور شوند در مقابل آنها بجنگند

  
   مصرعدم جذب قبايل هلالي در ساختار دولت و جامعه. 3

ورود مهاجران بني هلال و بني سليم به مصر، تحت نظارت دولت فاطميـان و كنتـرل                 
 دولت فاطميان در واكنش به ورود اين مهاجران كه تعداد و شـمار آنهـا                ٣١.شده، انجام شد  

كه بخواهـد آنهـا را در چهـار چـوب نظـام               اول اين . كم نبود، دو راه بيشتر در پيش نداشت       
 عنـوان نمونـه از نيـروي آنهـا بـراي سـربازگيري و        بـه . جذب كنداداري و اجتماعي مصر    

جانشين و در روسـتاها       هاي آنها را در مصر يك       افزايش نظاميان خود استفاده كند و خانواده      
 دلايل مختلف امكان تحقق نداشت؛ زيرا در اين زمان          به يا شهرها اسكان دهد اما اين امر      

ساختار و بدنه نظام اجرايي دولت فاطميان شكل گرفته بود و نيروهاي موجود اجازه جـذب                
از سوي ديگر، با توجه بـه روحيـه سـركش و بـدوي اعـراب                . دادند  اعضاي جديدي را نمي   

 شـهري مـصر وجـود       مهاجر، امكان استقرار و جذب قبايـل هلالـي در چهـارچوب جامعـه             
كند كه اين اعراب در ناحيه صعيد در ساحل شـرقي رود نيـل             ابن خلدون اشاره مي   . نداشت

   ٣٢.هاي بسياري وارد كردند جا آسيب ماندند و به شهرهاي آن
توانست براي رهايي از اعراب مهاجر در پيش گيرد، اين            راه دومي كه دولت فاطمي مي     
ايـن امـر مـورد    . عبور كنند و به سوي مغرب روانه شوندبود كه اجازه دهد مهاجران از نيل   

علاقه اعراب هلالي نيز بود و پيش از آن، برخي آنها به نواحي مغرب مانند برقه نفوذ كرده                  
 با اين حال، فاطميان از اين كار ابا داشتند؛ زيرا قبايل هلالي، اهل نـاآرامي وهـرج        ٣٣.بودند

. اي و بدوي زندگي كننـد     تند به همان شيوه قبيله    ومرج بودند و هر جا مي رفتند علاقه داش        
جا را براي هميشه      دانستند كه اگر قبايل هلالي به افريقيه وارد شوند، آن           وزراي فاطمي مي  

اين همان تحليلي . اي مواجه خواهند شد از دست خواهند داد و با دردسر و مشكلات عديده        
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ب هلالي و متحدانش براي عبـور       فشار شديد اعرا  «است كه حسين مونس از آن به عنوان         
   ٣٤.كند رفتن به سوي مغرب ياد مي و »)مصر(از نيل 

بنابراين فاطميان به ناچـار راه دوم را در پـيش گرفتنـد و زمـاني كـه احـساس كردنـد                
افريقيه در دوره معز بن باديس از دستشان رفته است، ترغيب شدند اعراب بدوي و مـزاحم                

ها و دردسرهاي آنها      اين اقدام، دولت فاطمي هم از شر مزاحمت       با  . جا انتقال دهند    را به آن  
بن باديس را كـه      شد و هم با اين وسيله، حاكم دست نشانده خويش؛ يعني معز             خلاص مي 

  .كردند سر از اطاعت آنها برداشته بود تنبيه مي
  

  عامل سياسي؛ اختلاف و دشمني ميان فاطميان و بني زيري. 4
بـه وسـيله معـز     ه 362قال دولت فاطميان به مصر در سال       دولت بني زيري پس از انت     

نام صنهاجه بودند كه در       در واقع، بني زيري يكي از قبايل بربر شمال آفريقا به          . تأسيس شد 
 زيري بن مناد صنهاجي، اولين فرد از اين خاندان بـود و در              ٣٥.خدمت فاطميان قرار گرفتند   

هرت و محبوبيت زيادي نـزد فاطميـان كـسب    دوره معز فاطمي با اقداماتي كه انجام داد ش    
 از دنيا رفت و از آن پس معز، بلكين پسر زيري بن مناد را جانـشين                 360وي در سال    . كرد

معز حكومت مغرب ميانـه و افريقيـه را بـه           ،  در چنين شرايطي  . خودش در مغرب ميانه كرد    
   ٣٦.بلكين سپرد و خود به همراه دولتش به مصر منتقل شد

 فاطميان هم چنان نسبت به تبعيت كامل خاندن بني زيـري بـه خلافـت                با وجود اين،  
ها و عقايد شيعي اسماعيلي       مصر اصرار داشتند و بر وفاداري و پيروي بني زيري از سياست           

اما به تدريج شرايطي به وجود آمد و باعث شد فاطميان نتوانند به             . در افريقيه تأكيد داشتند   
 د و به ناچار از حكومت واقعي بر سرزمين افريقيـه و           ن بنماي امور افريقيه و مغرب توجه كافي     

   ٣٧.مغرب دست كشيدند و تنها به اطاعت اسمي اميران آن جا بسنده كردند
 المعز بن باديس به حكومـت افريقيـه          . ه406اين روند ادامه داشت تا اين كه در سال          

سن قـانوني بـه وسـيله       تا زمان رسيدن به      وي در نوجواني به رياست برگزيده شد و       . رسيد
در نتيجه اين امر، وقتي كه وي اداره امور دولت را بـر عهـده               . از فقهاي مالكي تربيت شد    برخي  
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بنـابر  . گرفت، درصدد استقلال از فاطميان و قطع وابستگي و ارتباط با خلفاي فاطمي مصر برآمد              
 شد موجـب گرديـد او       گزارش منابع اوليه، توهين، لعن و سوءقصدي كه به وسيله شيعيان به معز            

   ٣٨ .يابي در چند مقطع دستور قتل عام شيعيان را صادر كند از همان اوايل قدرت
 به طور رسمي روابطش      . ه440پس از حوادث بسيار، سرانجام معز بن باديس در سال           

 مذهب مالكي را مذهب رسمي دولـت        ،با فاطميان را قطع كرد و به جاي مذهب اسماعيلي         
هم چنين، او تصميم گرفت كه خطبه را به نام خليفه عباسي، القـائم              . ردبني زيري اعلام ك   

اي كه براي خليفه نوشـت از وي خواسـت تـا فرمـان حكومـت                   سپس در نامه   .باالله بخواند 
جـا را بـه همـراه         خليفه عباسي نيز فرمـان حكومـت آن       . افريقيه و مغرب را برايش بفرستد     

هـاي سـفيد فاطميـان        بنابراين پرچم .  فرستاد هاي سياه براي معز بن باديس       خلعت و پرچم  
هـاي نمـاز جمعـه،        هاي سياه عباسي داد و به فرمـان معـز در خطبـه              جاي خود را به پرچم    

   ٣٩.عبيديان را لعن كردند و سكه به نام خلفاي عباسي زدند
بنابر گزارش ابن خلدون، سركشي و عدم اطاعت معز از دولت فاطمي، مرحله به مرحله               

خلفاي فاطمي تا زماني كه او به طور رسمي اعلام مخالفت نكرده بود به              . ستبه وقوع پيو  
. كردنـد  هـاي وي عليـه شـيعيان چـشم پوشـي مـي       كردند و گاهي از بدعت      تذكر اكتفا مي  

فاطمي در اين باره مكاتباتي با معز انجام داد و وي            احمدبن علي جرجرائي، وزير المستنصر    
هاي وي را با توهين و عيب جويي           داشت ولي معز، نامه    را از عواقب توهين به شيعه برحذر      

   ٤٠.داد از عبيديان جواب مي
درگذشت و به جاي وي، حسن بن علي اليازوري بـه مـسند             .  ه 436جرجرائي در سال  
اليازوري فردي خشن و عجول بود به طوري كه معز از روحيه خـشن              . وزارت فاطمي رسيد  

ر اقـداماتي كـه عليـه فاطميـان انجـام داده بـود،              اي از وي به خـاط       وي هراسيد و در نامه    
 با اين حال پس از مدتي كوتاه، روابط ميان اين دو به تيرگـي گراييـد و                  ٤١.عذرخواهي كرد 

درنتيجه معز تصميم قطعي خود را در مورد جدايي وابـستگي سياسـي و مـذهبي از دولـت                   
   ٤٢.فاطميان اعلام داشت

مي پي برد ديگر اميدي بـه بازگـشت و تبعيـت            كه دولت فاط    گونه بود تا اين     اوضاع اين 
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برطبق گزارش منابع در نتيجه چنين وضعيتي، سرانجام بنا بـر نظـر             . معز بن باديس نيست   
يازوري و فرمان مستنصر تصميم برآن شدكه براي مجازات زيريان، تمام اعراب بني هلال              

اليـازوري  . يول آنان دهنـد   و بني سليم را به سوي افريقيه روانه كنند و اين سرزمين را به ت              
به نزد رؤساي قبايل عرب رفت و شيوخ قبايل اثبچ، زغبه، رياح، جـشم، ربيعـه                .   ه441در  

شود يازوري به هـر       گفته مي . وعدي را متقاعد كرد كه همگي به طرف افريقيه راهي شوند          
 بنـابراين،   ٤٣كدام از آنها يك شتر و يك دينار عطا كرد و اجازه داد تا از رود نيل عبور كنند                  

 هجري در چند مرحله افريقيه را درنورديدند و دولت بني زيري و         442قبايل هلالي از سال     
   ٤٤.مردم افريقيه را غارت كردند و اموال ايشان را به تاراج بردند

چنان كه ملاحظه گرديد بيشتر مورخان اسلامي، مهاجرت قبايل هلالي بـه افريقيـه را               
 دولـت فـاطمي و دولـت تـابع آنهـا، بنـي زيـري قلمـداد                  به سبب اختلاف و دشمني ميان     

به باور اين مورخان، هجوم اعراب هلالي و انتقال آنها به افريقيه براي سركوب و               . كنند  مي
مجازات معز بن باديس بود و اين اقدام در واقع به عنوان ابزاري در دست فاطميـان بـراي                   

رخان اسلامي، بسياري از مستـشرقان  به پيروي از مو. شود مواجهه باچنين خطري تلقي مي 
  . اند به ويژه مستشرقان فرانسوي زبان، آراي مشابهي ارائه كرده

ازجمله اين مستشرقان، ژرژ ماسه و روجي ادريس معتقدند كه هجرت قبايل هلالي بـه       
سوي افريقيه به علت قطع روابط ميان فاطميان وبني زيري اتفاق افتاد و فاطميان بـا ايـن                  

بنابر نظر اين محققان، عوامل مهم مـذهبي؛        . تقام سختي از معز بن باديس گرفتند      اقدام، ان 
يعني بازگشت بني زيري از مذهب شيعه به سنت، عوامل سياسي؛ يعني اعلام عدم اطاعت               
و پيروي از دولت مركزي مصر و عوامل ايدئولوژي؛ يعني قتل عام شيعيان و بـر افراشـتن                  

رق هاي سفيد فاطمي در هجوم قبايل هلالي به افريقيه          هاي سياه عباسي به جاي بي       پرچم
  ٤٥.به وسيله دولت تأثيرگذاربوده است

  
  تحولات اقتصادي مصر. 5

در مقابل بيشتر مورخاني كه تحولات سياسي را سبب مهاجرت قبايل عرب هلالي بـه               
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 برخي ديگر مدعي هستند تحولات داخلي مصر و عوامل اقتصادي موجب            ،دانند  افريقيه مي 
استناد اين محققان به منابعي اسـت كـه دربـاره اوضـاع             . نين حركت و انتقالي شده است     چ

ها بـه ويـژه وضـعيت اقتـصادي دوران خلافـت       زمان با مهاجرت هلالي اقتصادي مصر هم 
  ٤٦.دهند هايي ارائه مي المستنصرباالله، گزارش

ي پـي   سال  هاي قحطي و خشك     براساس گزارش اين منابع، درمصر عهد مستنصر، دوره       
.  به طور متناوب استمرار داشت      . ه457 تا    . ه444در پي و شديدي اتفاق افتاد كه از سال          

به دنبال اين شرايط طبيعي، ميزان سطح آب نيل به شدت كـاهش يافـت و در نتيجـه آن                    
 در چنين اوضاعي به كشاورزان و تـاجران مـصري ضـرر و              ٤٧.كمبود مواد غذايي پيش آمد    

بـه طـوري كـه آثـار چنـين ركـود اقتـصادي در كـاهش عيـار                   . هاي جدي وارد شد     آسيب
   ٤٨.مسكوكات در دوره مستنصر به وضوح نمايان شد

در چنين شرايطي، وجود تعداد زياد مهاجران قبايل هلالي در كنـاره رود نيـل برشـدت                 
كنـد    رو، هـم چنـان كـه مقريـزي اشـاره مـي              ازاين. افزود  وخامت اوضاع ساكنان مصر مي    

فاطمي براي كاهش مشكلات اقتصادي دسـتور انتقـال قبايـل هلالـي را               خليفه   ،مستنصر
»  الكبري ةشدال« جالب است كه مقريزي در توصيف چنين وضعيتي، اصطلاح         ٤٩.صادر كرد 

 مورخان ديگر مانند ابن تغري بردي و ابن ابي دينـار            ٥٠.كند  به معناي سختي بزرگ ياد مي     
كه اين امـر موجـب        كنند ولي درباره اين     نيز به اوضاع بد اقتصادي دوره مستنصر اشاره مي        

  ٥١.كنند انتقال قبايل هلالي به افريقيه شده است يا نه، سكوت مي
مـردان    گيـري دولـت     بنابر استدلال بالا، عامل اقتصادي سهم بسيار مهمي در تـصميم          

با اين وجود، با بررسـي دقيـق سـير وقـايع            . فاطمي درباره انتقال قبايل هلالي داشته است      
 444هـاي     هاي اقتصادي را به ويـژه در سـال          سالي و بحران    توان تأثير خشك     نمي تاريخي

رسد كه اين امر در ابتداي كار؛ يعني سالي كـه             هجري به بعد ناديده گرفت ولي به نظر مي        
انتقال قبايل هلالي روي داده است چندان به حقيقت نزديك نباشد؛ زيرا بر اساس گزارش               

 هجـري شـروع شـده وبـه         444هاي اقتصادي از سـال         بحران ها و   سالي  منابع بالا، خشك  
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  . هجري تداوم داشته است457تناوب تا 
 هجـري؛ يعنـي دو      441اين درحالي است كه منابع، زمان انتقال قبايل هلالي را سـال             

البته پيش از اين نيز اشاره شد كـه ايـن           . اند  سال قبل از شروع بحران اقصادي اعلام كرده       
ابـن خلـدون دو     .  ق به افريقيـه ادامـه داشـته اسـت           . ه468له تا سال    انتقال در چند مرح   

كند كه تا حد زيادي به روشـني بحـث            گزارش متفاوت درباره انتقال قبايل هلالي بيان مي       
  :گويد وي در جايي مي. كند كمك مي

 هجري المستنصر علوي، وزيـر خـود را بـه ميـان احيـاء عـرب                 441در سال 
 گشود و هر يك را شتر و ديناري داد و اجازه داد كـه               فرستاد و باب عطا بر آنان     

  ٥٢.از نيل بگذرند
كه دولت فاطمي بايـد در ايـن زمـان، وضـعيت مـالي و                 اين گزارش دلالت دارد بر اين     

اش بسيار خوب وپر رونق بوده باشد كه تا اين اندازه، امكان كمـك مـالي بـه قبايـل                      خزانه
از آن است كـه قبايـل عـرب در ايـن مرحلـه،       چنين اين امر حاكي       هم. هلالي داشته است  

اي براي رفتن به افريقيه و ترك مصر نداشـتند و دولـت فـاطمي بـا ايـن                     رضايت و علاقه  
  :نويسد ابن خلدون در ادامه مي. اقدام، آنها را ترغيب وتشويق به ترك مصر كرد

ارت ها در اين هنگام از نيل گذشتند و به برقه در آمدند و بلاد اطراف را غ                  عرب
ها كه در مشرق نيل بودند، نوشتند كـه آنهـا نيـز از                و كشتار كردند و به ديگر عرب      

كه هر نفر، دو دينار پرداختند از نيل          آنان نيز پس از اين    . نيل بگذرند و به مغرب آيند     
  ٥٣. باز پس گرفتندچه داده بودند گذشتند ولي از مردم مغرب چند برابر آن

در واقـع در ايـن   . ضع به طور كامل فـرق كـرده اسـت   شود كه و  جا ملاحظه مي    در اين 
مرحله، نخستين موج مهاجرت قبايل عرب رخ داده بود و اعراب بـدوي بـه سـرزمين آبـاد                   

بنابراين، گزارش دوم ابن خلـدون مبنـي بـر پرداخـت دو دينـار از                . افريقيه وارد شده بودند   
 زمـاني كـه اولـين       .هجـري اسـت    444هاي بعد از      سوي هريك از اعراب، مربوط به سال      

سالي در مصر اتفاق افتاده و سرزمين مصر براي قبايل هلالي جـاي مناسـبي نبـوده      خشك
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به همين سبب نه تنها تمايلي به ماندن در مصر نداشتند بلكـه حاضـر شـدند بـراي                   . است
در اين مرحله است كه شايد سخن حسين مونس         . چنين وضعيتي، مبلغي بپردازند    رهايي از 

كه اعراب بدوي براي ترك مصر، دولت فاطمي را زير فـشار گذاشـته بودنـد تـا                   درباره اين 
  ٥٤.آيد حدي درست به نظر مي

  
  نتيجه

چه گفته شد پديده انفجار جمعيت در ميان قبايل عرب صحرانشين در مركـز        برطبق آن 
به دليل محـدوديت امكانـات و لـوازم تـداوم           .  العرب در اوايل قرن پنچم اتفاق افتاد       ةجزير

مركـز   هاي خشك عربستان، آنان ناچار شدند وطن خويش در          ات قبايل بدوي در بيابان    حي
هـاي جديـد      شبه جزيره را ترك كنند و به اميد برخورداري از منابع غذايي و يافتن چراگـاه               

  .  يعني عراق و شام شوند؛ العربةراهي شمال جزير

نـان بـه عنـوان نيـروي        شمار زياد و قدرت مردان اين قبايل باعث شد كه بسياري از آ            
مزدور در خدمت شورشيان قرامطـه قـرار بگيرنـد و برخـي از تيـره هـا بـه سـوي نـواحي                        

هاي شرقي جهان اسلام، مهاجرت       در اين زمان در سرزمين    . خيز عراق رهسپار شوند     حاصل
هاي آسياي ميانه به سوي ايـران و          بزرگ ديگري روي داد و آن حركت تركان غز از دشت          

 ؛آسياي صغير بود كه بر حسب اتفاق در همان اوايـل قـرن پـنجم هجـري                شمال عراق و    
فشار ناشـي از    . زمان با مهاجرت قبايل عرب هلالي يا شايد كمي زودتر انجام شد             يعني هم 

ورود تركان سبب شد قبايل هلالي نتوانند پا را از رود فرات فراتر بگذارند و مهاجرت برخي                 
  . رود فرات متوقف گشتها در پشت مرزهاي ايران و از تيره

بردنـد، پـس از شكـست قرامطـه و            از سوي ديگر، قبايل هلالي كه در شام به سر مـي           
در . برنـد   عقب نشيني آنان به نواحي بحرين و جنوب عراق در حالت سرگرداني به سر مـي               

اين زمان، خلافت فاطميان در مصر شكل گرفته بود و به صورت رقيب و دشمني بـالقوه و             
كه مبادا اين نيروهاي      بنابراين، فاطميان از ترس اين    .  برابر عباسيان در آمده بود     نيرومند در 
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سرگردان در اختيار عباسيان قرار گيرند و يا مناطق شام را دچار هرج و مرج و آشوب كننـد                 
  .آنان را تحت كنترل و نظارت خويش به مصر منتقل كردند

در مصر به دلايل مختلف نبود؛ زيرا       با وجود اين، امكان اسكان دائم قبايل عرب بدوي          
جانـشين مـصر      خوي و عادت بدوي و خانه به دوشي قبايل مهاجر با جامعه شهري و يـك               

چنين ساختار و نهادهاي دولت فاطميـان در ايـن زمـان              هم. هم خواني نداشت   سازگاري و 
طـرف  از  . پـذير نبـود   به راحتي امكـان   شكل گرفته بود و جذب نيروهاي جديد و تازه وارد           

خواستند آنها را بـه منـاطق ديگـري ماننـد             ديگر، فاطميان تا زماني كه مجبور نشدند، نمي       
مغرب و افريقيه كه دور از نظارت مستقيم آنان بود، منتقل كننـد؛ چـون آنهـا از ايـن امـر                      

تـر از     تر و راحت    آگاهي داشتند كه كنترل و نظارت بر اين قبايل بدوي در داخل مصر آسان             
جـا     است و رفتن به افريقيه و مغرب به معناي جدايي قطعـي و آشـوب در آن                 مناطق دورتر 
  .خواهد بود

 ق جدايي كامـل افريقيـه را از          . ه440با اين حال، زماني كه دولت بني زيري در سال           
مصر اعلام كرد، فاطميان به اين فكر افتادند كه با فرستادن گروهي از قبايل عرب هلالـي        

ت كنند تا شايد خاندان بني زيري از كرده خـويش پـشيمان شـوند بـا                 آنها را تنبيه و مجازا    
از گزارش منابع به خوبي مشخص است كه فاطميان         . فاطميان از در صلح و سازش درآيند      

اطـلاع   باره، همه قبايل هلالي را به سوي مغرب نفرستادند؛ زيـرا از عواقـب ايـن كـار             يك
هـاي مكـرر،      سـالي    ق و در پي خـشك       .ه 444هاي  داشتند ولي دولت فاطمي پس از سال      

هاي اقتصادي و داخلي شده بود و توان نگهداري و كنترل قبايل عرب بـراي               گرفتار بحران 
 ـ      در اين شرايط، از سويي قبايـل هلالـي هزينـه          . ايشان مشكل شده بود     ههـاي بـسياري ب

كردند و از سوي ديگر، خود قبايـل عـرب تـرجيح               مي تحميلساكنان محلي و دولت مصر      
تـري برونـد و از ايـن جهـت           دادند از مصر كوچ كنند و بـه منـاطق خـوش آب و هـوا                 مي

بنابراين، بيشتر قبايل هلالـي از روي علاقـه و ميـل            . دادندرا تحت فشار قرار مي    فاطميان  
  .خود به سوي افريقيه و مغرب مهاجرت كردند
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